
پنجشنبه- 5  شهریور 1405- سال دوازدهم- شماره 2569

 توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی صورت می‌گیرد؛
برگزاری سه دوره تخصصی در حوزه 
داده‌های اقیانوسی و هوش مصنوعی

در راســتای اهداف دهه علوم اقیانوســی سازمان ملل 
متحد )2021-2030( برای توسعه ظرفیت‌های علمی 
و حرکت به ســوی اقیانوس دیجیتال، پژوهشگاه ملی 
اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با هدف ارتقای مهارت‌های 
پژوهشــگران، اعضای هیــأت علمی، دانشــجویان 
تحصیلات تکمیلی و متخصصان حــوزه علوم جو و 
اقیانوس، ســه دوره تخصصی و کاربردی را در حوزه 
داده‌های اقیانوسی، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های 

محیطی برگزار می‌کند.
ایــن برنامه‌های آموزشــی در راســتای اولویت‌های 
جهانی دهه علوم اقیانوسی، از جمله توسعه سامانه‌های 
داده‌محور، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، استانداردسازی 
تحلیل داده‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای 
 Digital Twin( شکل‌گیری دوقلوی دیجیتال اقیانوس
of the Ocean( طراحی شده‌اند؛ مهارت‌هایی که امروز 
در تحلیل داده‌های اقیانوسی، پیش‌بینی پدیده‌های جوی 
و دریایی، پژوهش‌های اقلیمی و توســعه سامانه‌های 

هوشمند تصمیم‌یار کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند.
نخستین دوره با عنوان »تحلیل، بصری‌سازی و کنترل 
 Ocean کیفی داده‌های اقیانوسی با استفاده از نرم‌افزار
Data View (ODV(« از ۱۴ تــا ۱۶ شــهریور برگزار 
می‌شود. این دوره با تدریس دکتر ابوالفضل صالح، عضو 
هیأت علمی پژوهشــگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم 
جوی، برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان با مدیریت، 
کنترل کیفیت )QC(، تحلیل و بصری‌ســازی داده‌های 
اقیانوســی و کاربرد عملی این نرم‌افزار در پروژه‌های 

تحقیقاتی آشنا خواهند شد.
دومین دوره با عنوان »کاربرد عملی هوش مصنوعی در 
مدل‌سازی پدیده‌های جوی-اقیانوسی« طی روزهای 
۱۷ و ۱۸ شهریور برگزار می‌شــود. این دوره که توسط 
دکتر علیرضا حکیمی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی 
و مدل‌ســازی داده‌محور، ارائه خواهد شد، به آموزش 
کاربردهای یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، مدل‌های 
هیبرید فیزیک–هوش مصنوعی، آماده‌سازی داده‌های 
جوی و اقیانوسی و طراحی ایده‌های پژوهشی قابل تبدیل 

به طرح، مقاله یا سامانه کاربردی اختصاص دارد.
سومین دوره نیز با عنوان »آشنایی با داده‌های بازتحلیل 
هواشناسی ERA5 و مفاهیم همگون‌ســازی« از ۲۱ تا 
۲۳ شهریور با تدریس دکتر سمانه ثابت‌قدم، عضو هیأت 
علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، برگزار خواهد 
شد. در این دوره، شــرکت‌کنندگان با مفاهیم داده‌های 
 ،ERA5 بازتحلیل، روش‌های دسترسی و دانلود داده‌های
ساختار NetCDF و کاربردهای این داده‌ها در مطالعات 
هواشناسی، اقلیم‌شناسی و علوم مرتبط آشنا می‌شوند. 
برگزاری این دوره‌های تخصصی در راســتای رویکرد 
پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی برای توسعه 
سرمایه انسانی متخصص و تقویت توانمندی‌های ملی در 
حوزه علوم جوی و دریایی انجام می‌شود؛ حوزه‌ای که در 
سال‌های اخیر با گسترش کاربرد داده‌های بزرگ، هوش 
مصنوعی و سامانه‌های دیجیتال، به یکی از الزامات توسعه 

علمی و اجرایی کشور تبدیل شده است. 
آموزش تحلیل استاندارد داده‌های اقیانوسی، بهره‌گیری 
از داده‌های بازتحلیل جهانی و کاربرد هوش مصنوعی 
در مدل‌سازی جوی-اقیانوســی، زمینه را برای تربیت 
متخصصانی فراهم می‌کند که بتواننــد در پیش‌بینی و 
پایش مخاطرات جوی و دریایی، مدیریت منابع آب و 
دریا، پایش محیط‌زیست، توسعه خدمات هواشناسی و 
اقیانوس‌شناسی و پشتیبانی علمی از سیاست‌های اقتصاد 

دریامحور نقش‌آفرینی کنند.

راهبردی 2

 آینده اقتصاد 
ایران، بر سر دو 

راهی تاریخی 
قرار دارد: یک راه، 

تداوم وضعیت 
کنونی با همه 

هزینه های آن 
است که نه فقط 
به فقر اقتصادی، 
که به فقر امید و 

فرسایش سرمایه 
اجتماعی می 

انجامد؛ سرمایه 
ای که شاید 

دشوارترین انواع 
سرمایه برای 

بازسازی باشد. 
و راه دیگر، عبور 

آگاهانه و شجاعانه 
از این گردنه 
تاریخی است

گروه راهبــردی - مرتضی 
فاخری - در دل منازعات بین 
المللی، تحریم ها به عنــوان اهرمی برای 
تغییر رفتار سیاسی کشورها رواج یافته اند، 
اما آمارها و پژوهــش های موجود روایتی 
دیگــر از این ابزار به ظاهــر دقیق را برملا 
می ســازند. بررسی ها نشــان می دهد که 
تحریم های اقتصادی، در کمتر از یک سوم 
موارد، به هدف اعلام شده خود، یعنی تغییر 
قواعد رفتاری کشــور هدف، دست یافته 
اند و در کمال تعجب، در بیش از دو سوم 
موارد، این فشــار خاموش، آتش جنگ را 
شــعله ور ســاخته و یا حتی به دگرگونی 
بنیادین نظام های سیاسی انجامیده است. 
این آمار هشدار دهنده، پرده از یک حقیقت 
تلخ برمی دارد: تحریم، در قامت یک ابزار 
دیپلماتیک، اغلب بــه پیش درآمدی برای 
فاجعه بزرگ تر بدل می شود و مسیر تاریخ 
را نه به سوی میز مذاکره، که به سوی میدان 
نبرد هدایت می کنــد. این واقعیت آماری، 
زمانی معنای عمیق تری می یابد که در بستر 
اقتصاد سیاســی ایران امروز به بررسی آن 
بنشینیم؛ کشوری که نزدیک به چهار دهه 
اســت که طعم تلخ تحریم های گوناگون 
را چشیده و هر بار، هزینه های سنگین آن 
 را بر دوش اقشــار مختلف جامعه تحمل
 کرده است. پرســش اساسی اینجاست که 
چــرا تحریم ها، با وجود شکســت مکرر 
در دستیابی به اهداف اعلامی، همچنان به 
عنوان ابزاری کارآمد در سیاست خارجی 
قدرت های بزرگ تلقی می شوند و پاسخ 
این پرسش، ما را به لایه های پنهان اقتصاد 
جهانی و منافع متضــاد بازیگران مختلف 

رهنمون می سازد.
یکی از پیچیده ترین و در عین حال حیاتی 
ترین وجــوه این معادله شــکننده، پدیده 
کاسبان تحریم اســت. وقتی کشوری در 
محاصره اقتصادی همه جانبه گرفتار می آید 
و مسیرهای مرسوم داد و ستد بین المللی، 
نظیر فروش نفت یا تأمین کالاهای اساسی، 
بر او بسته می شود، خلأیی عظیم در عرصه 
تجــارت خارجی پدیدار می گــردد. این 
خلأ، فضایی برای ظهور شبکه های پیچیده 
واســطه گری اســت که با اتکا به رمزگان 
مالی و حلقه های پنهــان اقتصادی، امکان 
دور زدن تحریم ها را فراهم می آورند. این 
واسطه ها که گاه با نام تراستی ها شناخته می 
شوند، در رأس هرم منفعت خواهی از این 
شــرایط قرار می گیرند، چراکه بقا و رونق 

کســب و کار آنها به تداوم تحریم ها گره 
خورده است. این قشر، نه تنها به دنبال رفع 
تحریم ها نیستند، بلکه با لابی گری و حفظ 
ساختار موجود، به بقای چرخه ای دامن می 
زنند که از رهگذر آن به منافع سرشار مالی 
دســت می یابند. به عبارتی، تحریم برای 
اقتصاد ملی، تهدیدی مهلک، اما برای این 
گروه، فرصتی طلایی اســت که هراس از 
دست دادن آن، از هراس جنگ و نابسامانی 
نیز بزرگ تر است و این تضاد منافع، یکی از 
کلیدهای فهم تداوم بحران های ایران امروز 
اســت. تاریخ اقتصادی ایران، نمونه های 
متعددی از شکل گیری چنین شبکه هایی را 
در دوره های مختلف تحریم به خاطر دارد؛ 
شبکه هایی که نه تنها در عرصه کالا، که در 
عرصه ارز و انتقال پول نیز فعالیت گسترده 
ای داشته اند و گاه، حجم معاملات آنها به 
حدی رســیده که عملًا اقتصاد کشور را به 
مســیری موازی با اقتصاد رسمی هدایت 
کرده اســت. این اقتصاد مــوازی، با تمام 
کارکردهای تأمین کننده اش در شــرایط 
اضطراری، در بلندمدت، به ساختاری بیمار 
گونه تبدیل می شود که شفافیت را از بین می 
برد، رقابت سالم را نابود می سازد و منابع 
کشــور را به جای هدایت به سوی تولید، 
به سوی ســوداگری و واسطه گری صرف 

سوق می دهد.
برای درک عمیق تر ایــن چرخه معیوب، 
ناگزیر بایــد به تجربه تاریخی بازســازی 
پس از جنگ ایران و عراق بازگشــت. در 
آن مقطع، که زخم های هشــت سال نبرد 
هنوز التیــام نیافته بود، عزمــی ملی برای 
سازندگی شــکل گرفت. این اراده، منجر 
به ایجاد یک طبقه متوسط پویا و نسبتاً مرفه 
گردید که بخش خصوصی مستقل، موتور 
محرک آن بود. ایــن طبقه که ثمره تلاش و 
رونق اقتصادی پســاجنگ بود، به تدریج 
به بستری برای شکل گیری خواسته های 
نوین سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. طبقه 
متوســط، که همواره در تاریخ ایران نقشی 
محوری در جنبش های اصلاح طلبانه ایفا 
کرده اســت، با بهره مندی از رفاه نسبی، به 
دنبال مشارکت بیشــتر، شفافیت، و حقوق 
مدنی گسترده تر برآمد. این خواسته ها، که 
در بستر توسعه اقتصادی و آگاهی اجتماعی 
جوانه زده بودند، به مرور، به چالشی برای 
ساختار ســنتی قدرت مبدل شدند و شاید 
همین ترس از بروز نارضایتی های گسترده 
سیاســی، حاکمیت را در اتخاذ تصمیمات 

کلان، محتاط تر و در مواردی، به سمت اتکا 
بر گروه های انحصاری قدرت سوق داد. در 
آن سال ها، تصور شکل گیری یک جامعه 
مدنی قدرتمند و بخش خصوصی شکوفا، 
چندان دور از ذهن نبود؛ چرا که زیرساخت 
های اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین 
تحولی، به سرعت در حال شکل گیری بود. 
اما آیا این مســیر تاریخی، با ظهور مجدد 
تحریم های شــدید در دهه ۱۳۹۰ و پس 
از آن، ادامه یافت؟ پاسخ، به وضوح، منفی 
است. آن طبقه متوسط نوپدید، که روزگاری 

نماد امید به آینده بهتر بود، به مرور زمان، زیر 
فشار تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی، 
و محدودیت های تجــاری، توان رقابت و 
حتی بقای خود را از دست داد و بسیاری از 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط وابسته 
به این طبقه، یا تعطیل شدند و یا به حاشیه 

اقتصاد کشور رانده شدند.
امروز، اما تصویر طبقه متوســط در ایران، 
با آن دوره ســازندگی، فاصله عمیق یافته 
اســت. فشــار فزاینده تحریم ها و تداوم 
التهابات ژئوپلیتیک، فرصت های اقتصادی 
را از این قشــر پویا ربوده و آنها را به سوی 
طبقات پایین تر درآمدی سوق داده است. 
این پرولتاریازاسیون یا توده ای شدن طبقه 

متوسط، نه تنها پایگاه اجتماعی جنبش های 
اصلاح طلبانه را تضعیف کــرده، بلکه به 
گسترش گرایش های رادیکال و خواهان 
تغییرات بنیادین در جامعه دامن زده است. 
تجربه تاریخی نشــان می دهــد که طبقه 
متوسط شــهری، که زمانی در جنبش های 
اصلاحی نقش محوری داشت، با از دست 
دادن جایگاه اقتصــادی خود، دیگر انگیزه 
ای برای مشــارکت در تغییرات تدریجی 
و مســالمت آمیز نمی بینــد و این خلأ، به 
ســود جریان هایی تمام می شود که نسخه 
ای رادیکال تر، و گاه خشــونت بار، برای 
آینده کشــور ارائه می دهند. نگاه جامعه به 
آینده نیز تحت تأثیر این بــی ثباتی مزمن، 
کوتاه مدت تر و سوداگرانه تر شده است. 
ســرمایه گذاری بلندمــدت و کارآفرینی 
پایدار، که موتور اصلی رشد اقتصادی هر 
جامعه ای هستند، در ســایه تردید و ابهام 
دائمی، رنگ می بازنــد و اقتصاد، بیش از 
پیش به سوی فعالیت های رانتی و واسطه 
گری سودآور کوتاه مدت سوق می یابد. در 
چنین فضایی، نه تنها طبقه متوســط سنتی 
جایگاه خود را از دست می دهد، بلکه طبقه 
جدیدی از کاســبان تحریم ظهور می کند 
که با بهره گیری از شــکاف های نظارتی و 
نبود شــفافیت، ثروت هنگفتی را اندوخته 
و به بازیگرانی تعیین کننــده در معادلات 
قدرت تبدیل می شــوند. این چرخه، یک 
بازخورد مثبت منفی ایجــاد می کند که در 
آن، تحریم، طبقه متوســط را تضعیف می 
کند، تضعیف طبقه متوســط، اقتصاد را به 
شبکه های غیررسمی وابسته تر می سازد، و 
وابستگی اقتصاد به این شبکه ها، انگیزه رفع 
تحریم را برای گــروه های ذی نفع کاهش 
می دهد و بدین سان، اقتصاد کشور در دام 
تعادل پست خود گرفتار می آید که خروج 
از آن، نیازمند هزینه های سیاسی و اقتصادی 

گزافی است.
تأمل در این چرخه معیوب، انســان را به 
این پرسش سرنوشت ســاز می رساند که 
آیا گریزی از این سراشیبی هولناک وجود 
دارد؟ آیا می توان از تجربــه تلخ تاریخی 
گذشت و مســیری نوین برای عبور از این 
بحران مزمن ترســیم کرد؟ پاسخ، در گرو 
آگاهی جمعی و عزمی فراگیر برای شکستن 
این زنجیره های به هم تنیده است. نخستین 
گام، شناخت دقیق بازیگران این عرصه و 
منافع پنهان آنهاســت. جامعه ایران، برای 
رهایی از این وضعیت، نیازمند شــفافیت 
اطلاعاتــی و نظارت همگانــی بر جریان 
کالا و ارز است تا بتواند حلقه های واسطه 
گری ســوداگر را که با تداوم تحریم تغذیه 
می شــوند، به حاشــیه براند. دومین گام، 
بازتعریف رابطه اقتصاد ملی با اقتصاد جهان 
است؛ رابطه ای که نه از موضع انفعال، بلکه 
بر اساس منافع متقابل و قواعد شفاف بین 
المللی طراحی شــود تا وابستگی اقتصاد 
کشــور به کانال های پنهان و غیررسمی، 

که بستر اصلی رشد کاسبان تحریم است، 
به حداقل برسد. سومین و مهم ترین گام، 
احیای طبقــه متوســط کارآفرین و بخش 
خصوصی رقابتی اســت. این کار، از یک 
سو نیازمند سیاســت های اقتصادی ثبات 
آفرین و کاهش تورم مزمن است و از سوی 
دیگر، مستلزم گســترش فضای مشارکت 
سیاسی و مدنی اســت تا طبقه متوسط، که 
به طور طبیعی گرایش به ثبات و توســعه 
دارد، بار دیگر بــه موتور محرک تحولات 
مثبت اجتماعی تبدیل شود. نادیده گرفتن 
این ضرورت ها، به منزله غلتیدن در همان 
چرخه تاریخی ای اســت که تحریم را به 
جنگ، و جنگ را به ویرانی بیشتر بنیان های 
اقتصادی و اجتماعی پیوند می دهد. شاید 
تلخ ترین بخش این ماجــرا، این حقیقت 
باشد که قربانیان اصلی این چرخه، نه قدرت 
های تحریم کننده و نه حتی کاسبان تحریم، 
بلکه توده های وســیع مردم هستند که هر 
روز، با افزایش قیمت کالاهای اساســی، 
کاهش ارزش پس اندازهای خود، و به خطر 
افتادن آینده فرزندانشان، بهای سنگین این 
معادله پیچیده را می پردازند و این، بزرگ 
ترین انگیزه برای به چالش کشیدن وضعیت 
موجود و جســتجوی راه هایی نوین برای 

گریز از این بن بست تاریخی است.
در پایان، باید اذعان داشت که آینده اقتصاد 
ایران، بر سر دو راهی تاریخی قرار دارد: یک 
راه، تداوم وضعیت کنونی با همه هزینه های 
آن اســت که نه فقط به فقر اقتصادی، که به 
فقر امید و فرســایش سرمایه اجتماعی می 
انجامد؛ سرمایه ای که شــاید دشوارترین 
انواع سرمایه برای بازســازی باشد. و راه 
دیگر، عبور آگاهانه و شجاعانه از این گردنه 
تاریخی است؛ عبوری که مستلزم پذیرش 
واقعیت هــای تلخ، اصلاح ســاختارهای 
ناکارآمــد، و بازتعریف جایــگاه ایران در 
نظام بین الملل است. تجربه ملت ها نشان 
داده اســت که بدترین شــرایط نیز، اگر با 
بصیرت و اتحاد ملی روبرو شود، می تواند 
به فرصتی برای تولدی دوباره مبدل گردد. 
اما تحقق این تولد دوباره، در گرو شکستن 
طلسم چرخه ای است که تحریم را به جنگ 
و جنگ را به ویرانی گره زده اســت. این، 
همان میراث سنگینی است که بر دوش این 
نسل و نسل های آینده قرار دارد و انتخاب 
آگاهانه مسیر صحیح، تنها راه گریز از تکرار 
تراژدی های گذشته است. آینده ای که در 
انتظار ایران اســت، نه در انحصار تحلیل 
های خوش بینانه یا بدبینانــه، که در گرو 
عمل جمعی هوشمندانه ای شکل خواهد 
گرفت که بتواند از یک سو، با واقعیت های 
سیاســت جهانی کنار آید و از سوی دیگر، 
با تکیه بر توانمندی های عظیم انســانی و 
طبیعی خود، مسیری نوین برای رهایی از 
این بن بست تاریخی ترسیم کند؛ مسیری 
که در آن، تحریم نه به جنگ، که به بیداری 

یک ملت منجر شود.

»سرآمد« بررسی می‌کند؛

روایتی از اقتصاد 
سیاسی ایران

چرخه معیوب: از تحریم تا جنگ
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عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...

پژوهش

برای درک عمیق تر 
این چرخه معیوب، 

ناگزیر باید به تجربه 
تاریخی بازسازی پس 
از جنگ ایران و عراق 
بازگشت. در آن مقطع، 

که زخم های هشت 
سال نبرد هنوز التیام 
نیافته بود، عزمی ملی 
برای سازندگی شکل 

گرفت. این اراده، منجر 
به ایجاد یک طبقه 
متوسط پویا و نسبتاً 

مرفه گردید که بخش 
خصوصی مستقل، 
موتور محرک آن بود


